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خوشبختی و رستگاری

قدرتمنديك ست؟
محبوب  صفت‌های  از  كيي  »قدرتمندي« 
انسان‌ها و ملت‌هاست. بعضي  در ميان همة 
از ما تصور ميك‌نيم قدرتمندي يعني داشتن 
زور بازو و يا اندام متناسب و قوي. در حالي 
كه چنين برداشتي اشتباه است. روان‌شناسان 
م‌یگويند: »باطن انسان بر ظاهرش حكومت 
ميك‌ند و ظاهر مجبور به تبعيت از فرمان درون 
نكتة  به  هنر  رشتة  استادان  از  كيي  است.« 
»مردم  ميك‌ند:  اشاره  زمينه  اين  در  جالبي 
غافل‌اند از اينکه‌ اعمال، رفتار و آثارشان آینة 
وجودشان است. اگر انسان كمترين يكنه‌اي 
داشته  عقده‌اي  كمترين  يا  باشد،  دلش  در 
به همين  معلوم مي‌شود.  او  رفتار  در  باشد، 

دليل مي‌گويند مواظب رفتارتان باشيد.« 
زبون  دارد، كمك‌م  انساني كه روح ضعيفي 
و ذليل مي‌شود. حتي اگر اندامي قوي داشته 
لرزيد.  ناراحتي خواهد  با كوچ‌كترين  باشد، 
اساساً شجاعت ناشي از قدرت روحي است و نه 
قدرت جسمي. البته واضح است كه منظورمان 
از اين جمله، آن نيست كه انسان بايد نسبت 
به تقويت جسمش بي‌اعتنا باشد، بلكه برعكس 
انسان استعداد جسمي  از استعدادهاي  كيي 
است و اسلام طرف‌دار پرورش جسم و روح 
است. در اينجا بحث بر سر اولويت است و اينکه 
پرورش جسم بدون توجه به قدرت روحي، به 
نيز  پيامبران  نمي‌دهد.  نيرو  و  قدرت  انسان 

معمولاً هر دو صفت را داشته‌اند. 

موسي)ع(  حضرت  دربارة  مجید  قرآن  در 
‌كيبار  جمله  از  است.  شده  نقل  قصه‌هايي 
موسي)ع( به عنوان دفاع از كي مؤمن با كافري 
درگير شد و تنها كي ضربه به او زد و آن كافر در 
جا، جان داد. در مورد پيامبر اسلام )ص( خودمان 
قضيه كاملًا‌ روشن است. گاهي پيامبر )ص( در 
شرايطي قرار مي‌گرفت كه از نظر سياسي و 
اجتماعي، اميدش از همة دنیا قطع مي‌شد، اما 
هيچ وقت ارادة خود را از دست نمي‌داد. ارادة 
پيغمبر )ص( در همه احوال مانند كوهي عظيم 
بود. كي ذره تزلزل هم در وجود مباركشان به 
وجود نمي‌آمد. حسان بن ثابت دربارة ايشان 
شعري دارد كه مضمون آن چنين است: »براي 
او همت‌هاي زيادي است كه بزرگي‌هاي آن انتها 
ندارد و همت كوچك او از روزگار بزرگ‌تر است. 
در عين حال از نظر قدرت و قوت ظاهري هم 
پيغمبر مردي بود قوي. اندام او اندام كي دلير و 
دلاور بود. مردي بود شجاع. پيغمبر نه چاق بود 
و نه لاغر. پيامبر آنقدر قوي بود كه علي)ع( كه 
در قوت زبانزد است، مي‌فرمايد هرگاه شرايط 
سخت مي‌شد، به پيامبر پناه مي‌بردم. فرهنگ 
اسلامي بر قوت و قدرت مسلمانان بسيار تيكه 
قرآن مي‌فرمايد: »عزت  تنها و  دارد و اساساً 
تنها از آن خدا، رسول و مؤمنين است.« يعني 
اگر كسي مؤمن بود، اما توسري خورد، ايمان 
او ضعيف است و يا ايمان ندارد. چون »عزت« 
به معني حالتي است در انسان كه نمي‌گذارد 
مغلوب كسي شود. عزيز قوم هم به كسي گفته 

مي‌شود كه بر همه قاهر و پيروز است و كسي بر 
او قاهر و چيره نيست. با اين بيان، اسلام مخالف 
است.  بيچارگي  و  زبوني، ترس  هرگونه ذلت، 
پيامبر مي‌فرمايد: »شايسته نيست كه مؤمن 
حديثي  در  علي)ع(  و  باشد.«  ترسو  و  بخيل 
ديگر مي‌فرمايد: »مؤمن از سنگ خارا قوي‌تر و 
محكم‌تر است.« متأسفانه عمل بعضي از افراد 
موجب شده است که در انتقال فرهنگ اسلام، 
مطالب نادرستي در اذهان برخي از افراد وارد 
شود. به همين دليل است كه »حادثة كربلا« 
دو صفحه دارد: كي صفحة سفيد و نوراني و 
كي صفحة تاركي و سياه. البته هر دو صفحة 
آن بي‌نظير يا كم‌نظيرند. قهرمانان صفحة سياه 
آن، يزيدبن معاويه، عبیدالله بن زياد، عمرسعد، 
شمر و خولي هستند. وقتي صفحة سياه اين 
تاريخ را مطالعه ميك‌نيم، فقط جنايت بشريت را 
مي‌بينيم. اما آيا تاريخچة كربلا فقط همين كي 

صفحه است؟ آيا فقط مصيبت است؟ 
چنين نگاهي اشتباه است. اين تاريخچه كي 
صفحة ديـگر هـم دارد كه قـهرمان آن، ديگر 
زياد، سعد و شمر  پـسر  نيست؛  پسر معاويه 
نيست. در آنجا قهرمان حسين)ع( است. در  این 
صفحه خبری از تراژدي و جنايت نيست، ‌بلكه 
سراسر حماسه است و افتخار. و چرا هميشه 
حسين)ع( را از جنبه‌اي كه مورد جنايت جانيان 
است بايد مورد مطالعه قرار داد؟ چرا ما صفحة 
نوراني اين داستان را كمتر مطالعه ميك‌نيم، 
درحالي كه جنبة حماسي اين داستان، صـد 
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برابر بر جـنبة جنایی آن مي‌چربد.
زياد  قرآن  كه  خاصيت‌هايي  از  كيي  اصولاً 
روي آن تيكه ميك‌ند، شدت قوت و استحكام 
در مقابل دشمن است. اين امر آن‌قدر بديهي 
ويل  مثل  مورخان،  برخي  كه  است  روشن  و 
دورانت هم به آن اعتراف كرده‌اند. وي مي‌گويد: 
»هيچ ديني به اندازة اسلام، پيروان خود را به 
خدا  است.«  نكرده  دعوت  نيرومندي  و  قوت 
رحمت كند شهيد مطهري را كه عمل برخي 
مي‌داد:  قرار  نقد  مورد  چنین  را  مسلمانان  از 
»ضعيف‌بودن و خود را ضعيف نشان‌دادن ضد 
اسلام است. آه كشيدن ضد اسلام است. خدا به 
تو سلامت و قوت داده؛ قدرت و نيرو داده. تو كه 
مي‌تواني كمرت را راست بگيري، چرا بيخود كج 
ميك‌ني؟ تو كه مي‌تواني گردنت را راست نگه 
داري، چرا بيخود كج ميك‌ني؟ آخر آه كشيدن 
يعني دردی دارم. خدا كه به تو دردي نداده! 

اظهار درد بيخودي، كفران نعمت خداست!« 
امام  رفتن  راه  دربارة  تاريخ‌نگاران  از  كيي 
متذكر مي‌شود  را  جالبي  نكتة  خميني)ره( 
از روح قدرت، قوت و عزت‌نفس  كه حاكي 
امت  »امام  مي‌گويد:  او  است.  بزرگوار  آن 
خيابان  راست  دست  از  پيوسته  خيابان  در 
حركت ميك‌ند و گام‌هاي سنگين و نظامي 
برمي‌دارد! با سر و گردني افراشته، راست و 
استوار راه مي‌رود و از عبا سر كشيدن و سر 
پایین‌ افكندن، حتي هنگام باريدن باران كه 
به طور طبيعي ناخودآگاه سر به پایین خم 

مي‌شود، خودداري ميك‌ند.« 
انواع قدرت

انسان‌ها در زندگي از قدرت‌هاي متفاوتی 
برخوردارند. برخي قدرت اقتصادي دارند، اما 
فاقد قدرت علمي هستند. برخي اندام سالم و 
قوي دارند. برخي ديگر جسم نحيف و ضعيفي 
ارادة پولادين برخوردارند. همة  از  اما  دارند، 
اين‌ها مصداق‌هایی از قدرت هستند و لذا اگر 
بيان  كلي  تقسيم‌بندي  یک  آن  از  بخواهيم 
قدرت‌ها،  »تمام  بگوييم:  مي‌توانيم  كنيم، 
تقسيم  باطني  قدرت  و  ظاهري  قدرت  به 
مي‌شوند.« اندام قوي، دارايي زياد، چهرة زيبا، 
بيان قوي، نيروي بدني بسيار، همه نمونه‌هاي 

قدرت مادي هستند. 
اما شيكبايي و تحمل‌داشتن در برابر مصائب، 
در  جدي‌بودن  انتقادپذيري،  ظرفيت  داشتن 
كارها، داشتن اراده، دين‌داربودن، برخورداری 
از صفات اخلاقي مثبت، مانند شجاعت، غيرت 
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و عفت، مظاهر قدرت روحي و باطني هستند. 
البته بايد بگوييم، اگر اين قدرت‌هاي ظاهری 
و باطني، پشتوانه‌اي از ايمان مذهبي و تقوا را 
با خود داشته باشند، هرگز فسادآور نيستند. 
شما اگر حكومت سرزمين بزرگي را به دست 
علي)ع( بدهيد، بهترين بهره‌برداري را از آن در 
راه خدا و خدمت به محرومين خواهد كرد و 
ذره‌اي در شخصيت وي اثر نخواهد گذاشت. 
كما اينكه تاريخ اين مطلب را بارها، نه تنها در 
مورد علي)ع( كه او فراتر از اين حرف‌هاسـت، 
و حـتي در مـورد شـاگردان و دوسـت‌داران 
ايـشان اثبات كرده است. چرا كه در اين افراد، 
قدرتي مافوق همة اين قدرت‌ها وجود دارد به 

نام »ايمان«. 
ايمان انسان را به مبدأ قدرت متصل ميك‌ند. 
منشأ همة قدرت‌ها خداست و اگر ارادة كسي 
در  مي‌شود.  الهي  ارادة  يافت،  اتصال  خدا  به 
چنين حالتي او حتي در موجودات نيز قدرت 
تصرف پيدا ميك‌ند. بيانش نفوذپذير و نگاهش 
با نگاه آدم عادي بسيار متفاوت مي‌شود. از 
اين قبيل رویدادها، در زندگي اهل بيت)ع( 

بسيار مي‌توان يافت.
در تاريخ از شخصيت عظيمي به نام بشُر 
حافي بسيار سخن گفته شده است و از او در 
رديف عرفاي بزرگ ياد كرده‌اند. وي تاريخچة 
عجيبي دارد. ابتدا ماية عرفاني و ماجراهای 
چندانی نداشت. مي‌گويند كيي از روزها كه 
در منزل مشغول خوش‌گذراني بود و صداي 
آواز از خانة او به كوچه هم مي‌رسيد، شخص 
بزرگواري از آنجا عبور ميك‌رد و با زني كه 
براي خالي‌کردن سطل خاكروبه بيرون آمده 
بود، روبه‌رو شد. او از زن پرسيد: »صاحب اين 

خانه، بنده است يا آزاد؟«
زن بدون توجه به عمق اين سخن گفت: 
»آزاد.« بعد آن بزرگوار فرمود: »بله، آزاد است. 

اگر بنده بود، گناه نميك‌رد.« 
پس از گفتن اين جمله، از منزل دور شد. 
خانم به داخل رفت و ماجرا را شرح داد. اين 
كه  زد  آتش  را  بشر  روح  آن‌چنان  جمله‌ها 
سراسيمه، بدون آنكه كفش بپوشد، در كوچه 
به جست‌وجوي آن بزرگوار دويد تا آنكه وي را 
يافت. بشر نزد آن مرد الهي كه كسي جز امام 
موسي كاظم)ع( نبود، توبه كرد و از آن زمان 
زندگي‌اش دگرگون شد. او به پاس قدرداني تا 
آخر عمر كفش به پا نكرد و به همين علت به 

بشر حافي شهرت يافت.
از  ناشي  بـشر  روي  كاظم)ع(  امام  تأثير 

قدرت اوست. اما اين قدرت از نوع قدرت‌هاي 
ظاهري و حتي باطني كه فاقد پيوند ايماني 
هستند، نيست. بلكه قدرتي است كه از طريق 

اتصال به خدا به‌وجود مي‌آيد.
در اسلام، انسان مؤمن با سرماية ايمان مي‌تواند 
به تمام قدرت‌ها برسد و كمالش در داشتن همة 
آن‌هاست. چنان‌که قرآن مي‌فرمايد: »عزت از آن 
خدا، پيامبر و مؤمنين است.« و همان‌طور كه 
گفتيم، حالتي است كه انسان هيچ‌گاه فرودست، 
ذليل و خوار واقع نم‌یشود و همواره پيروز و 
غالب است. لذا انسان مؤمن در جامعة اسلامي، 
باید به قدرت ظاهري اهميت دهد، از نظر علمي 
خود را به پيشرفته‌ترين سلاح‌ها مجهز كند، 
تحمل و ظرفيتش در برابر مشكلات، از كوه 

كاري‌تر باشد، و شجاعتش زبانزد باشد. 
روح انسان دنياي عجيبي است. عجيب‌ترين 
دنياهاي عالم، دنياي روح و روان انساني است 
از كي نظر شبيه به كي دستگاه ضبط صوت 
است، اما نه دستگاه ضبط صوتي كه فقط بتوان 
كي بار استفاده كرد. بلكه دستگاهي كه ده‌ها و 
صدها هزار در آن تراشه هست و در هر تراشه‌اي 
كلي ظرفيت وجود دارد. دست روي هر دكمه‌اي 
گذاشته شود، صداي مخصوص بيرون مي‌آيد. 
دست روي كي نقطه مي‌گذاريد، صداي قرآن 
مي‌گذاريد،  دومي  نقطة  روي  دست  مي‌آيد. 
دست  مي‌آيد.  مذهبي  سخنران  كي  صداي 
روي نقطة سومي مي‌گذاريد، آوايي الهي شنيده 
مي‌شود. بستگي دارد به اينكه انسان روي چه 

نقطه‌اي دست بگذارد.
روح انسان هم همين‌گونه است. يعني خداوند 
متعال استعدادهاي گوناگوني در وجود انسان 
به امانت گذاشته است و هر دسته و گروهي 
روي كيي از اين استعدادها انگشت مي‌گذارند. 
مثلًا كي وقت ملتي ديده مي‌شود كه تمام 
حماسه‌های  حرفشان  صدا  كي  آن،  افراد 
اين  از  غير  و  است  ملي  تعصبات  و  سياسي 
چيزي نمي‌خواهند. ملت ديگري را مي‌بينيم 
ملت  كي  مي‌زنند.  رياضت  و  زهد  از  دم  كه 
آيا در ميان تمام  اما  از چيز ديگر،  ديگر دم 
اين دکمه‌ها، دکمه‌اي وجود دارد كه اگر دست 
روي آن بگذاريم، تمام آن تراشه‌ها به حركت 
در آيند و هر كدام كار خودشان را انجام دهند 
يا خير؟ هر ديني كه بتواند دست روي نقطه‌اي 
انسان،  وجود  استعدادهاي  تمام  كه  بگذارد 
به  تفريط  و  افراط  بدون  و  كيديگر  همانند 
حركت درآيند، موجب خوشبختی و رستگاری 

انسان م‌یشود. 


